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وقتی خواستگار جوان از دختر مورد علاقه اش 
در افغانستان جواب رد شنید به همه گفت که 
قصد دارد یکی از اقــوام دور او را که مانع این 
ازدواج شده بود به قتل برساند. خبر به گوش 
فامیل دور رســید و او برای حفظ جانشان از 
افغانستان به ایران گریخت غافل از اینکه کینه 
خواستگار ســمج آنقدر عمیق است که او را 
برای اجرای نقشه اش به تهران خواهد کشاند.

به گزارش همشهری، مدتی قبل به مأموران 
پلیس پایتخت خبر رســید کــه در جریان 
یک درگیری خونین در باقرشــهر، جوانی به 
قتل رسیده اســت. تحقیقات نشان می داد 
که مقتول اهل کشور افغانستان بود که یک 
ســال قبل به صورت غیرقانونی وارد کشــور 
ایران شده بود. آنطور که شاهدان می گفتند، 
شب حادثه 3نفر راه مقتول را سد کرده و یکی 

از آنها با ضربات چاقو، مقتول را از پا درآورده 
بود. تیم جنایی پس از تحقیق از شاهدان به 
بررسی تصاویردوربین های مداربسته پرداخت 
که تصاویر به دست آمده گفته های شاهدان را 
تأیید می کرد. به ایــن ترتیب تصویر متهم به 
قتل به دســت آمده و تلاش برای دستگیری 

او آغاز شد.

قاتل آشنا 
ماموران برای کشف راز این جنایت به تحقیق 
از خانواده مقتول پرداختند. برادر وی گفت: 
قاتل برادرم یکی از هموطنانمان به نام سعید 
است که از یک ســال قبل برادرم را تهدید به 
قتل کرده بود. او ادامه داد: اختلاف ســعید و 
برادرم بر سر مسائل طایفه ای بود. سعید پیغام 
داده بود که قصد کشتن برادرم را دارد و این 
پیغام به گوش برادرم رسیده و او را به وحشت 
انداخته بــود. به حدی که جــرأت نمی کرد 
تنهایی از خانه خارج شود. حتی یک بار سعید 
به برادرم حمله کرده بود که مردم به دادش 

رســیدند و نجاتش دادند. برادرم وقتی 
جانش را در خطر دید شبانه چمدانش را 
بست و قاچاقی از افغانستان به ایران فرار 
کرد. او در ساختمانی در تهران مشغول 

کارگری شد.
همه ما تصور می کردیم که 

دیگر همه  چیز تمام شــده 
اما قاتلش سایه به سایه به 
تعقیب برادرم پرداخت 
تا اینکــه او را پیدا کرد و 

جانش را گرفت.

دیدار اتفاقی
بــا شناســایی هویــت 
قاتــل، جســت وجو برای 

دســتگیری او ادامه یافت 
تــا اینکــه چنــد روز قبل 

فردی راهی اداره پلیس شد 
و ســرنخی از وی در اختیار 
کارآگاهان قــرار داد. این فرد 

که یکی از اقوام مقتول بود، گفت: من 
کارگر ساختمانی هستم و برای انجام 
کاری به یکی از محله های پایتخت 
رفته بودم که به صورت کاملا اتفاقی، 
قاتل تحت تعقیــب را در خیابان 
دیدم. بی آنکه متوجه شود او را 
تعقیب کردم و متوجه شدم 
در یک ساختمان نیمه کاره 
کارگری می کنــد. با این 
ســرنخ مأمــوران راهي 
محل مورد نظر شــدند و 
قاتل تحت تعقیب را که با 
هویت جعلی در ساختمان 
نیمه کار مشغول به کار شده 

بود، دستگیر کردند. 
متهم پــس از دســتگیری 
به ارتکاب جنایــت اقرار کرد 
و بــرای تحقیقــات تکمیلــی 
 در اختیــار اداره آگاهــی تهران

 قرار گرفت.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

 ربودن مرد زرگر برای 
دستبرد شبانه به طلافروشی

سارقان مسلح صاحب یک طلافروشی را در راه خانه اش ربوده و 
به طلافروشی بردند و پس از سرقت مقدار زیادی طلا و جواهر 
او را در بیابان رها کردند. هرچند آنها توانســتند نقشه شان را با 
موفقیت اجرا کنند اما کمی بعد در مخفیگاه شان دستگیر شدند.

به گزارش همشهری، چندی قبل به مأموران پلیس شهرستان 
خفر واقع در استان فارس خبر رسید که سارقان مسلح به یک 
طلافروشی دستبرد زده اند. زمانی که مأموران به محل حادثه 
رسیدند صاحب طلافروشی جزئیات بیشتری از سرقت را برای 
آنها بازگو کرد و گفت:  ساعت ۷شب بعد از تعطیل کردن مغازه ام 
به سوی خانه به راه افتادم. در بین راه یک پژو پارس بدون پلاک 
راهم را سد کرد و ۴نفر که صورت شان را پوشانده و مسلح بودند 
به زور من را سوار خودروی شــان کردند. آنها با تهدید من را به 
مغازه  طلافروشــی ام برگرداندند و وادارم کردند که مغازه را باز 
کنم. آنها که مدام تهدیدم می کردند از مغازه ام حدود ۲کیلو طلا 
به ارزش حدود ۲میلیارد تومان سرقت کردند و دوباره من را سوار 

خودروشان کردند و در بیابان  های اطراف خفر رهایم کردند.
اظهارات صاحب طلافروشی درباره این سرقت مسلحانه نشان 
می داد که ســارقان افرادی حرفه ای هســتند و با نقشه قبلی 
دست به این ســرقت زده اند. با وجود این چند روز پس از ثبت 
جزئیات این سرقت، کارآگاهان پلیس آگاهی به انجام اقدامات 
فنی به نخستین ســرنخ از اعضای این باند دست پیدا کردند. 
شواهد به دســت آمده حاکی از آن بود که سارقان مسلح پس 
از سرقت طلاها از خفر به شهرســتان خرمشهر رفته و در آنجا 
پنهان شده اند. در چنین شرایطی بود که مأموران با اخذ نیابت 
قضایی برای دستگیری سارقان راهی خرمشهر شدند. مأموران 
در آنجا با همکاری پلیس خرمشهر توانستند مخفیگاه متهمان را 
به طور دقیق شناسایی کنند. آنها در ادامه در عملیاتی غافلگیرانه 
موفق شدند ۴سارق مسلح را دستگیر کنند. در جریان بازرسی 
از مخفیگاه متهمان ۲800دلار که از فروش مقداری از طلاهای 
مسروقه به دست آمده بود و مقدار یک کیلو و ۱00گرم از طلای 
مسروقه را کشــف کنند. ســردار رهام بخش حبیبی، فرمانده 
انتظامی اســتان فارس در این باره گفت: با دستگیری متهمان 
آنها برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی استان فارس 
منتقل شدند و بازجویی ها از آنها آغاز شده است. وی ادامه داد: در 
سوابق یکی از متهمان که تحت تعقیب مراجع قضایی شهرستان 
شادگان از توابع استان خوزســتان بود شرارات، ضرب و شتم و 
یک فقره قتل به چشم می خورد که با دستگیری وی پرونده او 

درخصوص اتهامات قبلی اش نیز به جریان افتاد.

 کشف جسد سوخته 
مرد گمشده در چاه عمیق

کارآگاهان پلیس یک ماه و نیم پس از مفقود شدن مردی، موفق 
به کشف جسد نیم سوخته او در چاهی عمیق شدند و عاملان این 

جنایت را که زن و مردی جوان بودند به دام انداختند.
به گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده از حدود ۴5روز 
قبل در دستور کار مأموران پلیس شهرستان بیرجند واقع در 
استان خراسان جنوبی قرار گرفت. آن روز زنی نزد مأموران 
رفت و از مفقود شدن شــوهرش خبر داد. او گفت: شوهرم 
مثل همیشه برای رفتن به محل کارش از خانه خارج شد اما 
دیگر برنگشــت و هیچ کس هم از او خبری ندارد و می ترسم 
بلایی سرش آمده باشد. با ثبت نام این مرد به عنوان مفقودی، 
تلاش های پلیس برای یافتن او آغاز شــد. در ادامه مأموران 
به شواهدی دست یافتند که نشــان می داد تلفن همراه مرد 
مفقود شــده آخرین مرتبه در روســتای منصور آباد از توابع 
بخش قهستان شهرستان درمیان فعال بوده و بعد از آن قطع 
شده است. این موضوع نشان می داد که این مرد در این روستا 
ناپدید شده و برای روشن شدن سرنوشت او باید تحقیقات در 
آنجا ادامه پیدا کند. زمانی که گروهی از مأموران برای انجام 
تحقیقات به منصورآباد رفتند پی بردند مرد مفقود شده با زنی 
مجرد به طور مخفیانه در ارتباط بوده است. به همین دلیل برای 
روشن شدن سرنوشت این مرد مأموران سراغ زن جوان رفتند 
و وی را تحت بازجویی قرار دادند. او در همان اعترافات اولیه به 
قتل این مرد اعتراف کرد و گفت که با همدستی مرد دیگری 
او را به قتل رسانده و جسدش را به چاهی عمیق انداخته اند. 
این زن در اعترافاتش گفت: من با مرد دیگری هم در ارتباط 
بودم. او از رفت وآمدهای مقتول به خانه ام با خبر شد و با هم 
نقشه قتل او را کشیدیم. یک روز که مقتول به خانه ام آمده بود 
همدستم در خانه پنهان شد. ابتدا من روسری ام را دور گردن 
مقتول انداختم و سپس همدستم با سنگ و چاقو به مقتول 
ضربه زد و او را به قتل رســاندیم. این متهم درباره سرنوشت 
جسد مقتول نیز گفت: برای اینکه هیچ ردی از مقتول و قتلی 
که انجام داده ایم به جا نماند ابتدا جسد را داخل چاه انداختیم و 
سپس یک لاستیک را آتش زدیم و آن را هم بعد از جسد داخل 
چاه رها کردیم. اما لاستیک قبل از اینکه به ته چاه بیفتد گیر 
کرد و فقط قسمتی از کنار صورت مقتول سوخت و بقیه جسد 
سالم ماند. به دنبال اعترافات هولناک این زن، همدستش نیز 
دستگیر شــد و هم اکنون هر دو در بازداشت به سرمی برند و 

تحقیقات در این باره ادامه دارد. 

انفجار سیلندر گاز7قربانی گرفت
انفجار سیلندرگاز در یکی از منازل مسکونی پایگاه  هوایی ارتش 

در کنارک ۷کشته و یک مجروح برجا گذاشت.
به گزارش همشــهری، این حادثه دلخراش روز پنجشنبه در 
خانه یکی از کارکنان نیروی هوایی ارتش اتفاق افتاد. عبدالغفور 
حوت، فرماندار شهرســتان کنارک واقع در جنوب سیستان و 
بلوچستان در این باره گفت: بر اثر نشت و انفجار سیلندرگاز در 
منزل مسکونی یکی از کارکنان نیروی هوایی ارتش در کنارک 
۷نفر کشته و یک نفر زخمی شدند. او ادامه داد: افراد فوت شده 
اعضای ۲خانواده از کارکنان ارتش و نیروی انتظامی هستند که 
بر اثر این حادثه آتش ســوزی ۷نفر از آنان جان خود را از دست 
دادند. فرماندار کنارک با بیان اینکه در این حادثه 5بزرگسال و 
۲کودک فوت شدند، گفت: فرد زخمی این حادثه به بیمارستان 
امام علی)ع( چابهار منتقل شد که به دلیل شدت سوختگی زیاد 

برای ادامه درمان به زاهدان یا کرمان اعزام خواهد شد.

کوتاه از حادثه

پروژه انتقال پساب تهران به شهرستان های جنوبی چه شد؟
بیــش از یک دهه اســت که بحــث انتقال پســاب تهــران به 
شهرستان های جنوب شرق تهران مطرح است ولی خبری از اجرای 
آن نیست. اگر پساب این سال ها به جنوب شرق تهران منتقل شده 
بود تاکنون مشکل کشاورزی حل شده بود. ولی به دلایلی که ما 
چندان مطلع نیستیم این طرح راکد مانده است. با توجه به بحران 
آبی کشــور و نیز حجم پساب بسیار زیاد کلانشــهر تهران و رفع 
مشکل کشاورزی با این آب تقاضا می شود طرح زودتر اجرایی شود.
هژبری از تهران 

حمایت از حیوانات و حیات وحش فراموش نشود 
با توجه به بارش نعمت الهی در اردبیل از همه شــهروندان این 
دیار دعوت می کنیم به حمایــت از حیات وحش ادامه دهند و 
در این سرمای جانسوز با همه مشــقت های اقتصادی موجود 
حیوانــات و حیات وحش را فراموش نکنند حتــی در حد دانه 

دادن به پرندگان.
بهدانه از اردبیل

نگرانی قطع گاز کارگران دغدغه شب و روزمان شده است
کارگر یک شرکت تولید شیشه و کریستال در شهرک صنعتی 
شمس آباد تهران هستم. با سرمای هوا و صحبت از قطع موقت 
گاز صنایع این نگرانی وجود دارد که اگر گاز واحد صنعتی ما قطع 
شود بیکار خواهیم شد. چرا که درصورتی که به دلیل قطعی گاز، 
دمای مذاب کوره این واحد کاهش پیــدا کند، مواد موجود در 
کوره به جای کریستال، شیشه تحویل می دهند. در این صنعت 
برای رسیدن کوره به دمای مطلوب تولید کریستال به حداقل 
نزدیک به 3 ماه زمان نیاز است و خاموشی یا کاهش دمای آن 
به معنای تعطیلی واحد تولیدی و آغاز به کار آن از نو خواهد بود. 
 سال گذشته به دلیل قطعی گاز تا شب عید بیکار بودیم و چون

روز مزد هستیم روزگار بسیار ســختی گذراندیم. از مسئولان 
تقاضا داریم نسبت به این موضوع دقت داشته باشند.

جهان زاده از کارگران شرکت شیشه و 
کریستال شمس آباد 

خدمات مسافری راه آهن تهران به ورامین نیازمند بازنگری است
تردد بین ورامین و تهــران روزگاری بی ترافیک و آســان بود 
ولی امروزه تبدیل به معضل شده اســت. نه می توان از ترافیک 
مسیرهای دسترسی به ورامین خلاصی یافت و نه قطار تهران 
– ورامین خدمات قابل قبولی دارد که بتوان مرتب از آن استفاده 
کرد. خدمات مسافری قطارهای این مسیر بسیار بی نظم است و 
اصلا نمی توان روی ساعت آن حساب کرد. در زمستان واگن ها 
بسیار سرد و در تابستان واگن ها گرم هستند. بارها با مدیریت 
ایستگاه و مسئولان در تهران و ورامین صحبت کرده ایم همه فقط 
می گویند مترو به زودی می آید و خلاص می شوید ولی معلوم 
است که به این زودی ها از مترو خبری نیست و بهتر است تا آن 

زمان مشکلات قطارها را حل کنند!
امینیان از تهران 

انتقال آب شیرین به سیریک چه شد؟
مدت هاست سایت زیارت که مخصوص آبرســانی به شهرستان 
سیریک است ساخته شــده و صحبت از افزایش ظرفیت آن نیز 
می شود اما معلوم نیست چرا آبرســانی به مردمی که سال هاست 
چشم انتظار آب شــیرین هستند آغاز نمی شــود. اگر زودتر آب 
شیرین به سیریک نرسد هر روز تعداد مهاجران بیشتری از سیریک 
به بندرعباس یا دیگر شــهرها می روند و بی شک آب شیرین رمز 
ماندگاری جوانان در ســیریک اســت. جدای موضوع انتقال آب 
شیرین اگر مســئولان فکری برای جمع آوری آب های سطحي و 
نگهداری آنها بکنند هم بخشی از مشکل شهرستان حل خواهد شد.

حمدانی از سیریک هرمزگان 

خیابان اصلی کمالشهر خط کشي ندارد
کمالشهر با حجم تردد بســیار در خیابان اصلی روبه روست 
درحالی که حتی یک خط کشي ســاده در این خیابان دیده 
نمی شود. مگر می شود در طول خیابان اصلی شهر حتی یک 

خط کشي عابر پیاده نباشد.
رضایی از کمالشهر کرج

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

خواستگار کینه جو از افغانستان راهی ایران شد تا نقشه ای را که در سر داشت عملی کند

سفر به ایران برای انتقام مرگبار 

سفارش پیتزا؛ اسم رمز کمک از پلیس
زنی که از سوی شــوهر صیغه ای اش مورد ضرب و 
شتم قرار گرفته و تهدید به مرگ شده بود در تماس 
با پلیس۱۱0 ســفارش پیتزا داد و اپراتور پلیس که 
فهمیده بود این زن نیاز به کمک دارد مأموران را برای 

کمک به خانه او فرستاد.
به گزارش همشــهری، این اتفاق روز چهارشــنبه 
هفته گذشته در منطقه شهرری اتفاق افتاد. ماجرا 
از این قرار بود که زن جوانی ســوار خودروی شوهر 
صیغه ای اش شــده بود. آنها مدتی بود که با یکدیگر 
دچار اختلاف شده بودند و آن روز نیز شوهر صیغه ای 
که حدود 30سال از همسرش بزرگ تر است عصبانی 
بود و مدام همســرش را کتک مــی زد و او را تهدید 
می کرد. در بین راه تهدیدهای مرد خشن بالا گرفت 
و به همسرش گفت اگر به خانه برسیم تو را می کشم.

زن جوان با وجود اینکه ترسیده بود اما تلاش می کرد 
شــوهرش را آرام کند. وقتــی او فهمید تهدیدهای 
شوهرش جدی اســت و ممکن اســت واقعا بلایی 
ســرش بیاید فکری به ســرش زد. او مدتی قبل در 
روزنامه هــا خوانده بود که زن جوانــی وقتی نیاز به 
کمک داشت با پلیس تماس گرفته و گفته بود پیتزا 
می خواهم و اپراتور پلیس هم که متوجه ماجرا شده 
بود مأموران را برای کمک بــه او اعزام کرده بود. این 
زن هم با موبایلش۱۱0 را گرفت و بدون اینکه شوهر 
صیغه ای اش متوجه شود که او با پلیس تماس گرفته 
به اپراتور مرکز فوریت های پلیســی گفت که پیتزا 
می خواهد. در آن ســوی خط هرچند اپراتور پلیس 
ابتدا از شــنیدن این درخواســت تعجب کرد اما در 
ادامه متوجه شد که این زن دچار مشکل شده و نیاز 
به کمک پلیس دارد. در ادامه این مکالمه تلفنی، زن 

آدرس خانه اش را داد و از مأموران خواست که پیتزا را 
به این آدرس ارسال کنند و تماس را قطع کرد.

دقایقی بعد از این تماس درحالی که همچنان شوهر 
صیغه ای این زن عصبانی بود و او را تهدید می کرد آنها 
به خانه رسیدند اما زودتر از آنها مأموران کلانتری۱6۷ 
دولت آباد در آنجا حضور داشــتند و زن جوان ماجرا 
را برای آنها توضیــح داد و به این ترتیب مرد به اتهام 
تهدید و ضرب و شتم همسرش بازداشت و به کلانتری 

منتقل شد.
ســرهنگ دوســتعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی 
شهرســتان ری در این باره به همشهری گفت: زن 
جوان پیش از این از طریق رسانه ها متوجه این ترفند 
شده بود و با پلیس تماس گرفت و سفارش پیتزا داد و 
همکارانم در مرکز فوریت های پلیسی نیز فورا متوجه 
منظور زن شدند و مأموران را به نشانی ای که او داده 
بود اعزام کردند. او ادامه داد: به دنبال بازداشت شوهر 
این زن، پرونده ای در این باره تشکیل شده و تحقیقات 

در این خصوص ادامه دارد. 

ازدواجی که سر نگرفت
متهم به قتل 30ساله است و می گوید که 
کینه اش از مقتول به دلیل سر نگرفتن 
ازدواجش با دختر مورد علاقه اش بوده 

است.

مقتول چه نقشــی در ماجرای ازدواج 
تو داشت؟

او از طایفه دختر مــورد علاقه ام بود و 
مانع ازدواج ما شد. من عاشق آن دختر 
بودم اما محمد )مقتول( باعث شد تا این 

ازدواج سر نگیرد.

بیشتر توضیح بده.
دختری که عاشــقش بودم فامیل دور 
محمد بود. من به خواســتگاری اش 
رفتم اما خانــواده اش مخالفت کردند 
و دخترشــان را به زور پای سفره عقد 
با مرد دیگری که از طایفه خودشــان 
بود نشاندند. بعد از این ماجرا افسرده 
شدم تا اینکه شنیدم حرف های مقتول 
درباره من باعث شــده خانواده دختر 
موردعلاقه ام به من جواب رد بدهند. 
احساس می کنم مقتول به من و وضعیت 
زندگی ام حسادت می کرد. او باعث شد 

روزهای سختی را ببینم. برای همین از او 
کینه به دل گرفتم.

ظاهرا یک بار در افغانستان قصد داشتی 
جانش را بگیری؟

وقتی برایم محرز شد که محمد در حقم 
نامردی کرده اســت تصمیم گرفتم او 
را به قتل برســانم. پیغام داده بودم که 
می خواهم وی را به قتل برســانم. در 
افغانستان یک بار گیرش انداختم اما 
آن روز قسمتش مرگ نبود و فقط زخمی 

شد.
چطور متوجه شدی در تهران است؟

وقتی غیبش زد، می دانستم قاچاقی 
به ایــران یــا ترکیه رفته اســت. به 
جســت و جوهایم ادامه دادم تا اینکه 
یکی از بستگانم آمارش را به من داد و 
گفت محمد را در یکی از محله های تهران 
دیده که کارگری می کند. همین شد که 
وسایلم را جمع کردم و قاچاقچی به ایران 
آمدم. فکر می کردم با کشــتن او آرام 
می شوم اما هرگز به آرامش نرسیدم. 

چون پس از قتل مدام کابوس می دیدم.
نقش همدستانت در این جنایت چه بود؟

آنها نقشــی در قتل نداشتند. 2نفر از 

همشهریانم بودند که جای مقتول را به 
من نشان دادند. ما منتظر بودیم تا محمد 
از محل کارش خارج شود و بعد راهش 
را ســد کنیم. من آن روز با چاقو جان 
مقتول را گرفتم و بعد با هویت جعلی 
در ساختمانی مشغول به کار شدم. اصلا 
فکرش را نمی کردم که شناسایی شوم 
اما شــب حادثه وقتی برای خرید از 
ساختمان خارج شدم تا به سوپرمارکت 
محل بروم از بخت بدم یکی از بستگان 
مقتول در خیابان مرا دید و به این ترتیب 

لو رفتم.

مالک سالن تشییع جنازه در کلرادو به تحمل ۲0سال زندان محکوم شد

8سال کلاهبرداری با فروش 
اعضای بدن مردگان

مگان هس، مالک ســابق یک سالن تشییع 
جنازه در کلــرادو آمریکا بــه اتهام فروش 
اعضــای بدن مــردگان و کلاهبــرداری از 
خانواده متوفیان به تحمل ۲0ســال حبس 

محکوم شد.
به گزارش همشهری به نقل از رویترز، مگان 
هس ۴6ساله متهم اســت که با همدستی 
مادرش، اجساد مردگانی را که برای سوزانده 
شدن به آنها سپرده می شدند، مثله کرده و به 

شرکت های تحقیقاتی می فروختند.
تحقیقات اف بی آی برای کشف اسرار این مادر 
و دختر از سال۲0۱8 شروع شد. در آن زمان 
یکی از کارگران ســابق سالن تشییع جنازه 
در کلرادو اطلاعاتی به پلیس داد که نشــان 
می داد صاحب این ســالن تشییع در زمینه 

قاچاق اعضای بدن فعالیت دارد.
اظهارات کارگر جوان نشان می داد که صاحب 
این سالن تشــییع که مگان هس نام دارد، 
اجساد مردگانی را که خانواده هایشان برای 
سوزندان به آنها می ســپارند، مثله کرده و 
ســپس اعضای بدن آنها را می فروشد. وی 
همچنین مدعی بود که مشــتریان مگان 
هس، عمومــا شــرکت های تحقیقاتی   یا 
آموزشگاه های پزشکی هســتند که برای 
پروژه های تحقیقاتی خود نیاز به اعضای بدن 

انسان دارند.
با اظهارات ایــن کارگر بود کــه تحقیقات 
نامحســوس اف بی آی روی این پرونده آغاز 
شد. مأموران پلیس در جریان بررسی ها به 
سرنخ هایی دست یافتند که بر اظهارات کارگر 
سابق سالن تشــییع مهر تأیید می زد. آنها 
متوجه شدند که وقتی خانواده های داغدار 
برای سوزاندن جســد متوفی خود از  مگان 
هس کمک می گرفتند، او مدعی می شد که 
با تجهیزاتی که دارند، پیکر متوفی را سوزانده 
و ســپس همه خاکســتر آن را در اختیار 
خانواده متوفی قرار می دهند. به این ترتیب 
قراردادی بین آنها منعقد و پیکر متوفی به 

سالن تشــییع که مگان هس مالک آن بود، 
منتقل می شد. در این سالن اما اتفاق دیگری 
رخ می داد. مگان هس و مــادرش، اقدام به 
مثله کردن جسد متوفی می کردند و بخشی 
از اعضای بدن او را که شرکت های تحقیقاتی 
یا مراکز آموزش پزشکی نیاز داشتند، به آنها 
می فروختند. آنها برای قانونی جلوه دادن کار 
خود، اقدام به جعــل مدارکی می کردند که 
نشان می داد خانواده  متوفی با اهدای اعضای 
بدن مرد فوت شده موافقند و به این ترتیب 
نه تنها از خانواده متوفی، بلکه از شرکت های 
و آموزشگاه های مورد نظر نیز کلاهبرداری 
می کردند. مأموران پلیس همچنین متوجه 
شدند که مگان هس و مادرش، پس از جدا 
کردن اعضای مورد نیازشــان، بقیه اعضای 
بدن متوفیان را سوزانده، خاکستر آنها را با 
خاکستر معمولی مخلوط کرده و در اختیار 
خانواده متوفی قرار می دادند. ماموران پلیس 
همچنین متوجه شدند که نقش مثله کردن 
پیکر متوفیان بر عهده مادر مگان بود و این 
مادر و دختر طی 8ســال فعالیت مجرمانه 
560جسد را مثله کرده و اعضای بدن آنها را 
به فروش رسانده اند.  با این اطلاعات، هر دو 
متهم دستگیر شدند و در جریان تحقیقات 
اتهام خود را پذیرفتند. فاش شدن اقدامات 
مجرمانه آنها، خانواده های متوفیان زیادی 
را به وحشــت انداخت. آنها که متوجه شده 
بودند چه بر سر پیکر عزیزانشان آمده است، 
با حضور در دادگاه علیه ایــن مادر و دختر 
شکایت کردند. مردم کلرادو که از این ماجرا 
به وحشت افتاده  بودند، القاب جادوگر، هیولا 
یا غول را روی مگان هس و مادرش گذاشتند 
و همه منتظر محاکمه آنهــا بودند تا اینکه 
هفته گذشــته این مادر و دختر در دادگاه 
محاکمه شــدند و با رأی قاضی، مگان هس 
به تحمل ۲0سال حبس و مادرش به تحمل 

۱5سال حبس محکوم شدند.


